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پرازسطرهایخالیست
پیراهنمرا

ازهرچهنخواستبافت

19
گیسوانمننبود

هرپرندهای
زیریکستارهمیخوابید

20
ازکدامنرگست
بهماهنگریستي؟

نامتورا
درکوچههايشهرافسانهکردهاند

آنکهباهیولادستوپنجهنرممیکند،
سمــیه جلالــی

بایدبپایدکهخوددراینمیانههیولانشود.
اگردیریدرمغاکیچشمبدوزی،
آنمغاکنیزدرتوچشممیدوزد.

فردریشنیچه

منِموافقِصراحتِدوران
چگونهبرلهجۀآب،شُرایچکیدننباشم
ومبتلابهجاریشدنازدوپایرودخانه؛

منِستودهشدهدرنسیان
آمرزیدهشدهدرخطبههایخوف

روایتــی عاطفــیِ بیــانِ از جنســیِحذفشــدهای انــدامِ
مکتــوب،

تحریفشدهدرسطرهایمنظوم؛

انقــلابِصورتهــای ارتجــاع، برانــدازی، نویــنِ نظــمِ
معتــرض،

خوابیدهبرمفاصلِجرح.

شهرازرفتارِموافقمابهابتذالخویشخوکردهبود
وبهچهرةمتلاشیِدورانمانبسنده.

شبدرزبالهخوابیدهبود
وآفتابسربرنمیداشتازخاوران.

اینهمهاجسادِتندریدهبرساروجهایگُزیده
خفتهاندتا

مارانِگَزیده،
مارانخزیدهبرشانههایهیولا

شرابِجوانبنوشند؟

ردِّجوانافتادهبرسایۀدرخت
وخونپرندهآوازمیخواندبلند.

بامنازشرافتِابرهاسخنآمده
وبادنیزوباراننیز

وخاککهبیشفایبارانمیمیرد

منِمتذکِّربرصلابتِدوران
کلامینمییافتمبرشرحواقعه.

کمیمتمایلشومبهآشوب
بریزممقداریدانه

زمینپراکندةپرندهشود.

بهتناسخِدرختفکرکنم
آویزانباشمازشاخههاش،

بپروازانمرُخهایسربیامرابپروازانم
یاجوانهایباشمدرحالِرستن؛
منِروییدهدرشکافهایرفیع
کلامینمییابمبرشرحِپرنده،

تموزِگریبانهایچاکخوردهامدربالهایتنیده
وامکاندارمبرایپریدن

همیشــه ای ســرخپریده، ســیاهبالِ پرنــدة ای تــو و
ســیاهبال همیشــۀ ای ســرخپریده،

وقتیخوندرپرهایتجریانداشت
درستوقتیخوندرپریدنهاتجریانداشت

امکانِسرخِجاریبودیدررگهایمضطربِهوا،
هــوایمکیــدهشــدن،جراحــتبرداشــتن،گرگومیــشِ
جنــازهشــدن،خــرابآمــدن،تخمیــرروح،رواجیافتــنِ

ــن ــراتِت تظاه
توراصدامیزدیم
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بالهایترابرایپریدنلازمداشتیم
لازمبوددرهوایدیگریبالبگشاییم

لازمبــودبــرخــطشکســتۀلــبرویصــورتِازهمپاشــیدة
شــب،خــونبپاشــیم

کهتاریکیانتخابِمانبود،
رویدیگرِمابود.

مرانترسان!

عــاطفـه عظیـمی

ازچرکِخوابیدهبرچروک
ازنرسیدنبهلولاینچرخیدةزندگی

برپاشنۀدر
ازآشیلیکهپرندگینیاموخت

ازقرقرةدرد،لابهلایسپیددندانها
وقتیکهقژقژمینابهمیناحرفینداردبرایایندهان

دهانبهدهانمیچرخم
بچرخ
بچرخ
بچرخ

ایمحاطدرد،نشستهبهمحیطپیشانی!
وقتیکهخاطرههامیانکاسۀسرنمیگنجند
فراموشیتیرخلاصبودبرحفرههایخیال

مرانترسان!
ازدونیمصورت
خوابیدهبهکارد

کهمکدرستبهکنایۀتیزلبها
خوابیدهبرلبۀسرختیغ

اینسرخِماسیدهرویلب
مشتیستحرفریختهبرخیابان

ازانگشتهایبازنشده

تاقیلولۀدرد
میانخوابتفتیدةتابستان

خوشهخوشهانگورم!
مستم!

بیاویزمبهداغآجرها
بهتاکریختهبرقیام

کهقدمبهسرخپاشیدهبهخیابانبگذارد
بگریز!

اززندگی
اینمرگمشدّدمیانکوچههایفرار

اینفعلمتعدیگریختهازرایمفعولی
ایتعددحرفهایحلشدهدردهان
ایکلماتخوابرفتهدرانگشتها

برویید
بهجاندرخت

کهآشیانپرندههاست!

فیــروزه بـرازجانی

ازارتفاعمشوشّموهایتریختهام
ازشمالحزین

تاپلکهای
فروافتادةجنوب

کهدامانآلودهاش
شبیهروسپیکوچهشب

سیاهمیخواند

باورنمیکنی
خیسیلزجیرویآروارةدیوار

نشخوار


